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مرد ۳۵ساله در بابل به علت خودسوزی در بیمارستان سوانح و سوختگی زارع ساری بستری شد. تکنیسین های اورژانس در مدت زمان ۸ 
دقیقه خود را به خشرودپی عالی زمین  رساندند. در این حادثه مرد ۳۵ساله با نفت اقدام به خودسوزی کرده بود. تکنیسین های اورژانس او را 
پس از اقدامات پزشکی اولیه به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند. مصدوم دچار۷۰ درصد سوختگی شده بود که پس از ادامه درمان 

در بیمارستان شهید بهشتی به بیمارستان  سوانح و سوختگی زارع ساری منتقل شد. در حال حاضر حال این فرد وخیم اعلام شده است.

 خودسوزی
  مرد ۳۵ ساله 
در بابل

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

مدیــرکل بنیاد مســکن انقــاب اســامی چهارمحال و 
بختیاری گفت: طرح »آمارگیری از ویژگی های مســکن 
روســتایی« از 20 مهرماه به مدت یک ماه در روستاهای 
استان اجرا می شــود. سهراب رئیسی اظهار داشت: طرح 
شــناخت ویژگی هــای عمومی روســتا از بیســتم مهرماه 
ســال جاری آغاز و به مدت یک ماه در تمامی روستاهای 
استان اجرا می شود که این طرح با هدف شناخت تغییرات 
ایجاد شده در واحدهاي مســکوني بهسازي شده و شناخت 
عمومــي روســتا و واحدهاي مســکوني روســتایي انجام 
مي شــود. وی افزود: در ایــن مدت مامــوران آمارگیری 
آموزش دیده توسط بنیاد مســکن انقاب اسامی استان به 
190 روســتا و 4 هزار و 834 واحد مســکونی روستایی 
جهت دریافت اطاعات مراجعه می کنند که این روســتاها 
با انتخاب مرکز آمار ایران و براساس آمارگیری نفوس و 
مسکن سال 95 صورت گرفته است. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقاب اســامی چهارمحال و بختیاری بیــان کرد: تعداد 
روستاها در شهرستان شــهرکرد 11 روستا، بروجن 11 
روستا، فارسان 11 روســتا، اردل 22 روستا، کوهرنگ 
41 روســتا، کیار 15 روســتا، سامان 12 روســتا، بن 8 
روستا و با توجه به اینکه بیشترین روستاها در شهرستان 
لردگان قرار دارد 60 روســتای این شهرســتان مشــمول 
اجرای طرح آمارگیری از ویژ گی های مســکن روستایی 
در سال جاری می شود. رئیسی خاطرنشان کرد: این طرح 
با همکاری بنیاد مســکن و مرکز آمار ایران اجرا می شود 
که در نهایت تمام فعالیت ها باید به تایید شوراي عالي آمار 
ایران برسد بنابراین در راستای به دست آوردن اطاعات 
دقیق و درســت بایــد اهالی روســتا و دهیاران و شــوراي 
اســامي روســتاها در طول اجراي طرح بــا آمارگیران 

همکاري لازم را داشته باشند. 

طرح »آمارگیری از ویژگی های 
مسکن روستایی« در چهارمحال و 

بختیاری اجرا می شود

استان

مدير شهرســازي و معمــاري اداره كل راه و شهرســازي 
هرمزگان عنوان كرد: نخســتين گام در بازطراحي شهري با 
توجه به هويت بومي و مفهوم معماري و شهرســازي در محله 
چاهستاني ها انجام شــد. ابراهيم رستم گوراني در اين رابطه 
گفت: در ادامه طرح بازآفريني شــهري در محله چاهستاني 
ها پس از نقشــه برداري، طراحي معابــر و جانمايي كاربري 
ها و نهايتا تصويب در كميســيون ماده پنج قانون تاســيس 
شــورايعالي شهرســازي و معماري، عمليات بازگشايي معابر 
اصلي با كمك و مشــاركت اجتماعي ســاكنان آغاز شــد و 
نخســتين گام در راســتاي طراحي معماري و شهرسازي آن 
نيز انجام پذيرفت. وي در ادامه بيان كرد: در حال حاضر برای 
ساماندهي ســاخت و ســازها و ايجاد وحدت رويه در حوزه 
شهرســازي و ايجاد محيطي آرام همراه با سرزندگي و هويت 
ايراني اســلامي، نياز به طراحي در مقياس محلات با توجه به 

تمام ضوابط و معيارهاي شهرسازي و معماري است.
اين مقام مسئول اظهار داشــت: بر همين اساس اداره كل 
راه و شهرسازي با توجه به اهميت اين موضوع و براي بازيابي 
هويت يا مفهوم معماري و شهرســازي، با برگزاري جلســات 
متعدد كارشناسي با طراحان و معماران استان و بهره گيري از 
نيروهاي متخصص دانشگاهي و بومي دست به اقداماتي جهت 

طراحي كالبد، بافت، منظر و سيماي محله چاهستاني ها زد.
 گوراني توضيح داد: بدين صورت كــه محله به بلوك هاي 
مختلف تقسيم بندي شده و هريك از بلوك ها ضمن بررسي 
مســائل و تبعات اجتماعــي، اقتصادي و فرهنگي ســاكنان 
و مالكان، طراحي شــده اســت. وي افزود: اين طراحي ها در 
كانسپت ها و رويكرد هاي مختلف و توجه ويژه به بحث تاثير 

متقابل اقليم و كالبد شهري صورت پذيرفته اند.

مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي 
هرمزگان:   نخستین گام در بازطراحي 

شهري محله چاهستانیها   انجام    شد

استان

اســحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهوری، در مراســم 
معرفی طرح های تبصره 19 وزارت نيرو و مبادله قراردادهای 

مشاركت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب كه در سالن 
همايش وزارت نيرو برگزار شد، با اشــاره به اينكه در حال حاضر 
شرايط كشور بسيار خاص و خطير اســت، اظهار داشت: اگر چه 
شرايط اقتصادی دشواری را سپری می كنيم، ولی اين شرايط راه 
بن بستی ندارد و فرصت خوبيست كه با وضع موجود تحول های 
بزرگی در كشــور اتفاق بيفتد. معاون اول رئيس جمهوری اظهار 
داشت: مهم ترين موضوع در شرايط ســخت ودشوار اقتصادی ، 
عزم و اراده مديريت است كه بايد اين شــرايط دشوار با عملكرد 
جهادی و همدلی همه مديران در شرايط كوتاه طی شود و از آن 
عبور كنيم.. جهانگيری  از كمبود آب به عنوان ابر چالش كشــور 
ياد كــرد و گفت: آب به عنوان مهم ترين مســأله زندگی فردی و 
اجتماعی ما است كه مولفه های مختلفی دارد و حيات يك كشور 
و ملت وابسته به آن است. اين مقام مسئول در دولت با بيان اينكه 
امروز كم آبی تبديل شــده به يك مســأله حياتی و مهم كشور 
تصريح كرد: اين مهم بايد با دقت و توجه بيشتری بررسی شود و 
بدانيد كه دولت به تنهايی نمی تواند از چالش كم آبی عبور كند و 
بايستی همگان اعم از مردم عزيزمان و دستگاه ها به صحنه بيايند 

تا مسأله آب حل شود و در آينده با تهديد بی آبی روبه رو نشويم.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزير نیرو 
 صورت گرفت: 

 انعقاد قرارداد سرمایه گذاری 225 
میلیارد تومان بخش خصوصی در 
اجرای تأسیسات فاضلاب شهرهای 

فولادشهر، ایمانشهر و دهق

استان

شــهروند|  دو تبهكار حرفــه ای كه با شناســايی 
فروشندگان كالا در سايت های خريدوفروش كالا اقدام 
به كلاهبرداری از آنهــا می كردند، در دام پليس گرفتار 

شدند.
21 خردادمــاه پرونده ای با موضــوع كلاهبرداری از 
كلانتــری 101 تجريش به پايگاه يكــم پليس آگاهی 
تهران بــزرگ ارجاع شــد كــه در آن مالباخته عنوان 
كرده بود قصد فروش يك گوشــی تلفن همراه به مبلغ 
چهار ميليون و 500 هــزار تومان را داشــته اما جوانی 
حدودا 35ساله در پوشش خريدار اقدام به كلاهبرداری 

از وی كرده است. 
مالباخته در اظهاراتش بــه كارآگاهان گفت: »قصد 
داشــتم يك دســتگاه تلفن همراه را از طريق انتشــار 
آگهی در سايت ديوار به فروش برســانم. در همان روز 
اول نشر آگهی، مرد جوانی به نام سهيل سرلك با ظاهر 
متشخص و آراسته پس از هماهنگی تلفنی، در ساعات 
پايانی شب به درِ خانه ام مراجعه كرد و با پيشنهاد قيمت 
مناسب برای خريد گوشی اظهار كرد كه چهار ميليون 
و 500 هزار تومــان را از طريق نرم افــزار موبايل بانك 
پرداخت خواهد كرد. با گرفتن  شماره كارت عابربانكم 
و نمايش رســيد انتقال وجه جعلی در صفحه نمايشگر 

تلفن همراهش به گونه ای وانمود كرد كه پول به حساب 
بنده واريز شده اســت. در پی عدم وصول پيامك واريز 
وجه، اين شخص مدعی شد كه به علت تعطيلی بانك ها 
و ســاعات پايانی شــب انتقال وجه تا دوساعت زمان 
می برد. در ادامه همين مانور متقلبانه اين مرد با اپراتور 
بانك تماس گرفت كه مرد جوانی به عنوان اپراتور بانك 
ضمن تأييد كسر پول از حساب اين شخص اظهار كرد 
كه به علت قطعی سيستم ها ممكن است واريز وجه به 
حساب مقصد حداكثر با دوســاعت تأخير انجام شود. 

نهايتا با توجه بــه ظاهر موجه وی، بــه او اعتماد كرده 
و گوشــی تلفن همراهم را در اختيــار وی قرار دادم كه 
با توجه به عدم واريز پول در زمــان مقرر، در اول وقت 
اداری به بانك مراجعه كردم و متوجه شدم فرد يادشده 

كلاهبردار بوده است.«  
در ادامــه تحقيقات تعــداد ديگــری از مالباختگان 
شناســايی شــدند كه آنها نيز دقيقا به همين شيوه و 

شگرد مورد كلاهبرداری قرار گرفتند. 
كارآگاهان تيم جعل و كلاهبرداری پايگاه يكم پليس 

آگاهی با انجام اقدامات ويژه پليسی موفق به شناسايی 
محل فروش گوشی تلفن همراه مالباخته در يك مغازه 
خريدوفروش گوشی تلفن همراه شــدند كه با بررسی 
تصاوير به دســت آمده از دوربين های مداربسته مغازه 
موبايل فروشــی، تصوير فروشنده گوشی شناسايی و به 
رؤيت مالباخته رسيد كه بلافاصله مورد شناسايی قرار 
گرفت. در ادامه اقدامات پليســی، كارآگاهان موفق به 
شناسايی هويت متهم به نام»بهرام« شدند و درنهايت با 
شناسايی محل تردد » بهرام « درحوالی ميدان شوش، 
كارآگاهــان پايگاه يكم پليس آگاهی چهارم شــهريور  

موفق به دستگيری وی شدند. 
»بهرام« در همان تحقيقات اوليه به ده ها كلاهبرداری 
با اين شــيوه و شگرد و با مشــاركت فرد ديگری به نام 
مهدی )پاسخگوی تلفن  به عنوان اپراتور بانك( اعتراف 
كرد كه بلافاصله مهدی نيز در ميدان تجريش دستگير 
و در تحقيقات پليســی به عمل آمده به كلاهبرداری با 

مشاركت متهم اصلی پرونده اعتراف كرد. 
در بررسی ســوابق متهمان مشــخص شد كه متهم 
اصلی پرونده تحــت تعقيب مراجــع مختلف قضائی 
و انتظامی قــرار دارد كه ضمن هماهنگــی با بازپرس 
شعبه اول دادســرای ناحيه يك تهران، متهمان جهت 
شناســايی ديگر جرايم ارتكابــی در اختيار پايگاه يكم 
پليس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقيقات جهت 
شناســايی جرايم متهمان و همچنين ســاير شكات و 
مالباختگان احتمالی كماكان در دستور كار تيم مبارزه 
با جعل و كلاهبــرداری پايگاه يكم پليس آگاهی تهران 

بزرگ قرار دارد. 

شــهروند| بعد از جشن عروســی بود که پایکوبی هایشان 
به عزا تبدیل شــد؛ فاجعه ای تلخ که یک خانــواده را نابود 
کرد. خودرویی که پــس از برخورد با یک تپه ســقوط کرد و 
سکانس های دردناکی را برای این خانواده رقم زد؛ خانواده ای 
پنج نفره که در یک بامداد خونین زندگیشــان از این رو به آن 
رو شد و جشنشــان به اندوهی تلخ تبدیل شــد. پدر و مادر 
برای همیشه رفتند و فرزندانشــان را تنها گذاشتند. هلیای 
هفت ساله اما جان دوباره بخشــید و با مرگش به سه نفر ادامه 
حیات هدیــه داد؛ با رضایت عمو و پدربــزرگ و مادربزرگش 
اعضای بدنش اهدا شد. حدیث و هاشــم اما حالا  بدون پدر و 
مادر و بدون خواهر کوچکتر مانده اند؛ دســت و پا شکسته و 
مجروح در خانه نشسته اند و با داغی که دلشان را می سوزاند، 
روزگار می گذرانند. خواهر و برادر  یازده و ســیزده ساله ای که 
در آن بامداد تلخ و در عرض چند ثانیه خانواده شــان را برای 
همیشه از دست دادند. ســاعت 4 بامداد روز هفدهم شهریور 
ماه بود، علیرضای چهل ســاله به همراه همسر و سه فرزندش 
بعد از شرکت در جشن عروســی بستگانشان سوار خودروی 
MVM راهی خانه شان در سمنان شــدند. درست در محور 
دامغان به سمنان بودند که این مرد چشمانش خواب آلود شد. 
خودرو دور خودش چرخید و به یک تپــه برخورد کرد. بعد از 
آن واژگون شــد. تصادفی دردناک کــه باعث مرگ خودش و 
اعضای خانواده اش شــد. برادر علیرضا رجب زاده در گفت وگو 
 با خبرنگار »شهروند« ماجرای این یک هفته تلخ خانواده اش را

 روایت می کند.  

  چطور متوجه تصادف شدید؟
من نانوايی دارم. برای همين صبح زود سر كار می روم. آن روز ساعت 
5 صبح بود كه از گوشی برادرم با من تماس گرفتند. مرد ناشناسی بود. 
گفت برادرم تصادف كرده و فورا به بيمارستان كوثر سمنان بروم. سريع 
به آنجا رفتــم. همان ابتدا خبر فوت عليرضا را به من دادند. اما همســر 
برادرم هنوز زنده بــود. هليا اما دچار مرگ مغزی شــده بود. حديث و  

هاشم هم مجروح شده بودند. 
  کجا می رفتند که تصادف کردند؟

آنها از جشــن عروســی به خانه شان برمی گشــتند. عروسی يكی از 
بستگانمان بود. ما هم دعوت بوديم ولی نرفتيم. برادرم به همراه همسر 
و فرزندانش رفته بودند و بعد از جشــن هم راهی خانه شان در سمنان 
شدند اما گويا ساعت 4 صبح برادرم خوابش می گيرد و بعد از برخورد با 

يك تپه خاكی اين تصادف تلخ رخ می دهد.
  عروسی کجا بود؟

در شهرستان جاجرم در خراسان شمالی بود. 
  همسر برادرتان کی فوت کرد؟

او يك روز در بيمارستان بســتری بود اما از همان ابتدا دكترها گفته 
بودند كه ممكن است زنده نماند. فردای همان روز هاجر هم فوت كرد. 

  دو فرزند دیگر برادرتان در چه حالی بودند؟
حديث و  هاشم حالشان بهتر بود.  هاشــم دست و پاهايش شكسته و 

حديث هم دچار چند پارگی شــده بود. دو روز پيش هم از بيمارستان 
مرخص شدند. 

  چی شد که اعضای بدن هلیا را اهدا کردید؟
خواهرم از 17 ســال پيش قطع نخاع شده بود. اتفاقا او هم بر اثر يك 
تصادف دچار چنين حادثه ای شده بود. با همين برادرم كه فوت كرد، 
تصادف كردند و او برای هميشــه قطع نخاع شــد. با عليرضا زندگی 
می كرد. بــه خاطر او زياد به بيمارســتان ها می رفتيــم. برای همين 
بيماران را كاملا درك می كرديم. از طرفی بعــد از اين حادثه متوجه 
شــديم كه چقدر مرگ عزيز سخت و طاقت فرساست. به خاطر همين 
بود كه با پدر و مــادرم تصميم گرفتيم اعضای بــدن هليا را كه دچار 
مرگ مغزی شــده بود، اهدا كنيم تا شــايد بتوانيم از مرگ چند نفر 
جلوگيری كنيم. با مرگ هليا چند نفر توانســتند از مرگ نجات پيدا 
كنند و همين باعث تســكين حال بد و وحشتناك ما بود، برای همين 

اين كار را كرديم. 

  شغل برادرتان چه بود؟
او هم نانوايی داشت. وضع مالی اش بد نبود. 

  نانوایی برادرتان چه شد؟
چون اجاره بود، آن جا را تحويل داديم. كسی نبود كه آن جا را بگرداند.

  حالا حدیث و  هاشم پیش چه کسی زندگی می کنند؟
آنها پيش پدر و مادرم هســتند. پدر و مادرم در روستان چشمه خانه 
زندگی می كردند. پدرم هم آن جا يك نانوايی داشــت. او نانوايی اش را 
بست و به خانه عليرضا در ســمنان آمدند و زندگيشان را شروع كردند. 
حديث و  هاشــم و خواهرم كه قطع نخاع شــده اند، پيش آنها زندگی 

می كنند. 
  خرج زندگیشان را چه کسی تأمین می کند؟

ما دو برادر و چهار خواهريم. همگی با هم هزينه های زندگيشــان 
را تأمين می كنيم. وضع مالی خوبی نداريم ولی مجبوريم اين كار را 
انجام دهيم. نمی خواهيم اجازه دهيم حديث و  هاشم وضعيتشان بد 
باشد و كمبودی را احساس كنند. آنها به اندازه كافی داغون شده اند 
و از لحاظ روحی اصلا حال مناســبی ندارند. وقتی متوجه مرگ پدر 
و مادر و خواهرشان شدند، افســردگی گرفته اند. با هيچ كس حرف 
نمی زنند. ما هم نمی توانيم با آنها حرف بزنيم، ولی می خواهيم تمام 

تلاشمان را بكنيم تا شايد بتوانيم كمی از ناراحتيشان را كم كنيم. 
  وضعیت جسمی آنها چطور است؟

بهتر شده اند.  هاشم درست نمی تواند راه برود، چون پاهايش شكسته 
است، ولی دكترها می گويند خوب می شــود. خدا آنها را به ما برگرداند، 
وگرنه حديث و  هاشم هم فوت كرده بودند، چون بعد از تصادف آنها هم 
دچار ضربه مغزی شده بودند و امكان مرگ مغزی هم وجود داشت، ولی 

خدا به ما لطف كرد و آنها زنده ماندند. 

پدرو مادر در یک تصادف جان باختند یکی از کودکان ضربه مغزی شد و دو کودک دیگر مجروح شدند

بامداد تلخ خانواده رجب زاده
  هلیای هفت ساله پس از ضربه مغزی با رضایت خانواده پدری اش  به 3 نفر جان دوباره بخشید
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